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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Both Critical Discourse Analysis and the Theory of Systemic-Functional 

Linguistics use a Variety of Approaches from Disciplines such as Linguistics 

and Sociology to Investigate the Interconnections Between Texts and Overall 

Power Relations. The Three-Stage Model of Description, Interpretation, and 

Explanation, as well as Terms and Concepts, are Connected in Fairclough's 

Approach, while the Functional Theory is Linked to Different Functions of 

Language and Clause Terminology, as well as to the Three Interpersonal, 

Interpersonal, and Textual Axes. We Chose Forough Farrokhzad's Poem "I miss 

you" to Investigate the Simultaneous Application of Analytical Tools from two 

Theories Mentioned to Persian Literature, Namely the Use of Functional 

Grammar at the Level of Description and Interpretation of the Critical 

Discourse Analysis. We Considered two main Functional Purposes. We wanted 

to Present an Accurate  Review of these two Theories, Followed by a Linguistic 

Analysis of this Poem. We Tried to Discover the Text’s Ideology and its 

Relationship to Social Structures. In short, We Wanted to Discover the 

Relationship Between the Discourse of the Text and the Power Relations of its 

Time. The Findings Show that this Poem Inveighs Against and Rejects not only 

the Pseudo-Modernity that Ruled Iran During its Time, but also Traditional and 

Neutral Discourses, as well as Tyrannical, Nationalistic, and Male-Dominated 

Systems. On the Contrary, Political-Social Fight, Feminism, and Humanism are 

Reproduced and Articulated. Meanwhile, the Tone of the Message is Critical of 

the Dangerous Religious Attitudes Held by Some Religious Individuals. A 

Bilateral Relationship Exists Between Some Poetic Symbols that Invite 

Multiple Interpretations and the Democratic Relations which Welcome 

Multiple Voices.  
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از فروغ فرخزاد با   سوزد«یباغچه م  یزبان و قدرت در شعر »دلم برا هرابط یبررس 

 و دستور نقشگرا یگفتمان انتقاد لیتحل  کردی دو رو

     2یادیز د یجعفر سپهر سد یس   |  1یری محمود بش
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 چکیده اطلاعات مقاله 

همچون    یی ها روش برآمده از رشتتتته   ی ستتتر   ک ی مند نقشتتتگرا هر دو متشتتت ل از و دستتتتور ن ا    ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

فرکلافِ تگفا با مدل ستته    رد ی متون و مناستتبات ردرتند. در رو  ان ی روابط م   مطالعه  ی برا   ی شتتناستت و جامعه   ی شتتناستت زبان 

تحت عنوان  ی و متن  ی فرد  ان ی م   ، ی شتتگان ی اند   گانه ستته   ی ورها نقشتتگرا با مح   ه ی و در ن ر   ن یی و تب  ر ی تفستت   ف، ی توصتت   ی ا مرحله 

 ات یت متککور بر ادب   ه یت دو ن ر   ی ل ی تحل   ی کتاربستتتت هم متان اب ارهتا   ی مورد   مطتالعته   ی مقتالته برا   ن ی . متا در ا م ای فرانقش مواجته 

فرخ اد را  فروغ   سوزد« ی باغچه م  ی تگفا، شعر »دلم برا  رِی و تفس   ف ی فاده از دستور نقشگرا در سطوح توص است  ی عن ی   ، ی فارس 

و ستت    ه ی از دو ن ر   ق ی در   ی ر ی تصتتو   نخستتت ارائه   م؛ ی عمده را مورد توجه ررار داد  ی و دو هدف کارکرد   م ی انتخاب کرد 

  ی حاکم بر متن و نحوة برخورد آن با ستاختارها   ی دئولوژ ی پرستش که ا  ن ی به پاست  ا   دن ی شتعر و رست   ی شتناخت زبان   ل ی تحل 

. در وارع با  ستتت ی اش چ شتتده در آن و ارتباآ آن با مناستتبات ردرت زمانه   ی بند کلا  گفتمان مفصتتل   ک ی و در   ی اجتماع 

آمار   ی گردآور   لحن و نمادها و   د، ی ادات تأک   ر، ی ها، ضتما وجه، زمان و نوع فعل   ندها، ی همچون: بستامد فرا   ی ظواهر  ی بررست 

  ن ی ها در انتقال ا ستتتازه   ن ی و ا   ی زبان   ی ها ستتتازه   ی ر ی گ فرستتتتنده در شتتت ل   ی دئولوژ ی که ا   م ی د ی رستتت   جه ی نت   ن ی به ا   از، ی مورد ن 

  ی ستنّت   ی ها زمان خود و هم گفتمان  ران ی حاکم بر ا   تة ی مدرن نشتان داد که شتعر هم گفتمان شتبه   ها افته ی نقش دارند.    ی دئولوژ ی ا 

  _  ی است ی مبارزة ست   ی ها و در مقابل، گفتمان   کند ی را طرد م   ی و مردستارر   ستم ی ونال ی ناست   ، ی استتبداد  ی است ی ن ا  ست   طرف، ی و ب 

  ن ی آلود به د در مورد نگاه خوف   نده ی اند. لحن گو شتده   ی بند و مفصتل   د ی در آن بازتول   ی ستارر ستم و انستان ی فمن   ، ی اجتماع 

رابطة دو    یی بر چندصتتدا   ی و مبتن   ک ی با مناستتبات دموکرات   هد د ی مت ثر را م  ر ی شتتعر که ام ان تفاستت   ی استتت. نمادها  ی منف 

به    ها ل ی بود که در تحل   ی ات ی روشتنگر وارع    ی ن  شتان ی شتده برا   ب انتخا   ت ی ها و جنست دارد. بستامد نمادها، تقدّ  و تأخّر آن   ه ی ستو 

 کمک پژوهشگران آمد. 

 1401/ 23/09تاریخ دریافت: 

 10/1401/ 22تاریخ بازنگری:  

 04/11/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

انتقاد  ل یتحل   فرکلاف،   یگفتمان 

  ی شعر دلم برا  دستور نقشگرا،  ةین ر 

 فروغ فرخ اد. سوزد،یباغچه م

گفتمان    ل ی تحل    رد ی از فروغ فرخ اد با دو رو   سوزد« ی باغچه م   ی رابطه زبان و ردرت در شعر »دلم برا   ی بررس (. » 1401بشیری، محمود و س هر سید زیادی، سید جعفر. ) استناد:  
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 مقدمه (1

متون    ،شتناستی کاربرد داردهایی که در زبانتوان با روشپ  می؛  شتناستی، زبان استتای همچون زبانادبیات و رشتتهاب ار 

. به بیانی دیگر،  گشتتایدتر از ربل را به روی ما میهایی جدید از جوانبی متفاوتادبی را هم بررستتی کرد که طبیعتاد دریچه

خانوادگیِ آفرینندگان متون در چگونگی صتورت و محتوای متون   _ طور شتخصتی  اجتماعی و همین  _ وضتعیت ستیاستی  

تأثیر دارد و رستتیدن به چگونگی این تأثیرگکاری، نیازمند ن ریات و راه ارهایی علمی همچون تحلیل گفتمان انتقادی و 

 ر در بافت  های مککور و بررستتی متن مورد نتوان با به کارگیری روشمند نقشتتگراستتت. در وارع مین ریه دستتتور ن ا 

بندی شتده در آن، به  های مفصتلخودش، ارتباآ آن متن را با مناستبات ردرت و ستاختارهای اجتماعی و گفتمان یا گفتمان

دست آورد. طبیعتاد شعر نی  به عنوان یک متن با مناسبات ردرت ارتباآ دارد و باید دید ساختارهای اجتماعی به چه نمودی 

یی  نقشتگرا  و شتیوة این بازنمایی چه بوده استت. برای این کار ما روی رد مای ل هلیدی در در شتعر مورد ن ر بازنمایی شتده

  رابطة مککور اب ارهایی را برای بررستی   ن ریةدو و همینطور روی رد نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان را انتخاب کردیم. 

ژوهش به صتورت هم مان از اب ارهای تحلیلی این  گکارند. ما در این پمیان کاربرد زبان و مناستبات ردرت در اختیار ما می

دو ن ریه بهره خواهیم برد؛ یعنی در دو ستط  توصتیف و تفستیرِ مدل سته بعدی فرکلاف، از دستتور نقشتگرا هم استتفاده  

در این پژوهش برآنیم که پاستخی    .فروغ فرخ اد استت  ستوزد« یباغچه م یشتعر »دلم برانی  ما  یانتخاب موردخواهیم کرد. 

  ، اشبندی شتتده در این شتتعر و ارتباآ آن با مناستتبات ردرت زمانهها بیابیم که گفتمان مفصتتلور برای این پرستتش درخ

 چیست.

 پژوهش پیشینه (1-1

( در  1393استتت. محمود مشتترف آزاد )ستتوزد« فروغ فرخ اد انجا  شتتده  شتتعر »دلم برای باغچه میی دربارة هایپژوهش 

( برآنند که شتعر توصتیفی استت از  1379تنامة فروغ فرخ اد )مرادی کوچی،  »پریشتادخت شتعر« و مهرداد صتمدی در شتناخ

 ن ریة»کاربستت    ة( در مقال1393ست وت جهرمی ) . ستلیمی کوچی و1332مرداد   28وضتعیت اجتماعی برآمده از کودتای  

ستوزد فروغ فرخ اد«، به آلودگی اعاتای جامعه در لباپ پدر و مادری  آلوده انگاری کریستتوا بر شتعر دلم برای باغچه می

تطهیرگری شتاعر و سترودن او برای شتفقت    پردازند و به خودکار و برادری نیستت انگار و مأیوپ در شتعر شتاعر میستازش

اصتطلاحات ادبیات داستانی و روایت به تقلیدناپکیری شعر اعتقاد دارد. نیلی    استتفاده از ( با1389باباچاهی )رستند.  آدمی می

 پردازد.نگرد و به بررسی نمادهای آن میم تب سمبلیسم به شعر می  ة( نی  از دریچ1381)

زبان و   رابطةمند به بررستتی  شتتویم که در هیک کدا  آنها به صتتورتی ن ریهها متوجه میبا کمی درت در این پژوهش 

  پژوهش چند   ن یا گرید یجنبه نوآور کی  ی،مورد ستتلب این  گکشتتته از رت در شتتعر مورد ن ر ما پرداخته نشتتده استتت.  رد

 و دستور نقشگرا( است.  یگفتمان انتقاد  لی )تحل  مختلف  ردیو استفاده هم مان از دو رو  یساز یبعد



 4 و دستور نقشگرا یگفتمان انتقاد لیتحل   ردیاز فروغ فرخ اد با دو رو  سوزد«ی باغچه م یرابطه زبان و ردرت در شعر »دلم برا ی بررس

 

 مبانی نظری (2

  گفتمان  (2-1

گفتمان به واحدهای زبانی  » مان متن و واحد زبانی ب رگتر از جمله.  برای بررراری ارتباآ. هاست   به کارگیری زبان گفتمان

 . (8: 1394و متن ن ر دارد« )آراگل زاده، د، مصاحبه، م المه چون بناز جمله و عبارت   ب رگتر

 تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف  (2-1-1

  شتناستی، تاری  شتناستی، فلستفه، نقد ادبی، علو  ستیاستی، جامعهزبانای استت که با استتفاده از رشتتهتحلیل گفتمان روشتی میان

تواند به کار بستتته شتتود. »امروزه گفتمان در دو معنای  ها نی  میپردازد و در تک تک این رشتتتهبه تحلیل متن می  حقوق و

بندی اجتماعی محتواها  نب رگ زبانی اشتاره دارد، و دیگری به ستازما  ةرود. ی ی به یک رطعمتفاوت اما مرتبط به کار می

گکارد و کستانی چون فوکو، فرکلاف  ( و همین جاستت که مبح  تگفا پا به عرصته می256:  1390در کاربرد« )م اریک، 

 شناسانه کردند.های سیاسی و جامعهتحلیل گفتمان را وارد پژوهش  پشوو 

هتا برای هتا و نگتاه نقتّادانته بته آنابرابری»انتقتادی« در ترکیتب تحلیتل گفتمتان انتقتادی، آشتتت تارستتتازی نت   ةمن ور از واژ

های رومی و مکهبی،  کارگران، ارلیت  :همچون  ایهای اجتماعیکمک به تغییر اجتماعی و کمک به بهبود وضتتعیت گروه

؛ در  استت های چندی را با هم تلفیق کردهتها و ستنّن ریه  ،روی رد فرکلاف  که در حقشتان ظلم شتده استت.  ،زنان و غیره

  ، شتناستی و مفاهیمی مثل ایدئولوژی و هژمونیجامعه  ةمباحثی را از دستتور نقشتگرا گرفته و در حوز  ،ان و دستتورزب  ةحوز

 تحت تأثیر ن ریات فوکوست.

   ای فرکلافمرحله بعدی و سه مدل سه (2-1-2

بانی متن  ز  هاینخستت )توصتیف( ویژگی ة؛ در مرحلارائه کرده استتای را برای تحلیل گفتمان  فرکلاف مدلی سته مرحله

ای که در یک متنِ خاص یافت  های صتتتوریویژگی  »مجموعه  .هاانستتتجا  جمله و  باید بررستتتی شتتتود؛ واژگان، دستتتتور

های مربوآ به واژگان و دستتتتور(  های )برای مثال گ ینههای خاصتتتی از میان گ ینهتوانند به عنوان انتخابشتتتوند، میمی

دا  از سطوح،  در هر ک  .(170:  1379کند« )فرکلاف،  ها استفاده میهایی تلقی شوند که متن از آنموجود در انواع گفتمان

 : ها از این ررارندپرسش   « توصیف« هایی را مطرح کرده است. در سط  فرکلاف پرسش 

معنایی، شتمول معنایی، تاتاد  چه نوع روابط معناییِ )هم های تجربی هستتند کلمات واجد کدا  ارزش: واژگان.  1»

های  های دستتتتوری واجد کدا  ارزشژگیوی:  . دستتتتور2  معنتایی( به لحتاا ایدئولوژیک معنادار بین کلمات وجود دارد 

های دستتوری واجد  ویژگی   جملات مثبت هستتند یا منفی  نوع فرآیندها و مشتارکینی مستلط هستتند   چه  تجربی هستتند 

:  های متنیستاخت  .3  ها )خبری، پرستشتیِ، دستتوری، امری( استتفاده شتده از کدا  وجه  ای هستتند های رابطهکدا  ارزش

 .(170-171تری است « )همان: های گستردهاختمتن واجد چه نوع س

  ة بررستتی پرکتی  گفتمانی و فرایندهای مرتبط به تولید و مصتترف متن و بینامتنیت و نحو،  دو  یا تفستتیر مرحلةدر  

های دیگر برای تفستتیر و مصتترف متون توستتط  تفستتیر و استتتفاده از گفتمان  ةهای پیشتتین و نحومؤلف از گفتمان  ةاستتتفاد

ندگان متن. »تفستتیرها ترکیبی از محتویات خود متن و نهنیت مفستتر استتت و مقصتتود من از این دومی دانش  کن دریافت

  .(215بندد« )همان: ای است که مفسر در تفسیر متن به کار میزمینه
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. بافت یا زمینه: تفستتتیر )های( مشتتتارکین گفتمان از بافت  1»عبارت استتتت از:    فرکلاف در این مرحلههای  پرستتتش 

و در نتیجه، کدامین    . انواع گفتمان: چه نوعی )انواعی( از گفتمان مورد استتتفاده خواهد بود2  یتی و بینامتنی چیستتت مورع

های معنایی یا کاربردی به کار گرفته  ای، واژگان، ن ا ن ا  آوایی، دستتتور، انستتجا  جمله  ةرواعد، ن ا  و اصتتول در زمین 

و  1. تفاوت و تغییر: آیا پاست  مشتارکین متفاوت به دو پرستش 3  ا و ستناریوها هها، چارچوبطرحشتود؛ و نی  کدا  پیمی

 .(244ها در خلال تعاملِ آنان دستخوش تغییر خواهد شد « )همان: متفاوت خواهد بود  آیا این پاس  2

. »تبیین به  شتتودانجا  می  اشتر و بررستتی متن در بستتتر اجتماعیپرکتی  اجتماعی گستتترده  ،)تبیین(ستتو   مرحلة  در

دهد که چگونه  پردازد و نشتتتان میای و بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی میزمینهاجتماعی و تغییرات دانش   ةشتتتالود

توانند بر آن ها چه تأثیرات بازتولیدی میتماندهد که گف بخشتند؛ تبیین نشتان میستاختارهای اجتماعی، گفتمان را تعین می

شتوند. تبیین عبارت استت از دیدن گفتمان به عنوان  ستاختارها بگکارند، تأثیراتی که منجر به حف  یا تغییر آن ستاختارها می

 .(245اجتماعی در ظرف مناسبات ردرت« )همان:    ةج ئی از روند مبارز

. عوامل اجتماعی: چه نوعی از روابط ردرت در سطوح  1کند: »هایی را مشخص میدر این سط  نی  فرکلاف پرسش 

هتا: چته عنتاصتتتری از  ئولوژی. ایتده2  گونتاگون نهتادی، اجتمتاعی و مورعیتی در شتتت تل دادن این گفتمتان مؤثر استتتت 

. تأثیرات: جایگاه این گفتمان  3  ئولوژیک هستتتند دارای خصتتوصتتیت اید  ،اندورد استتتفاده وارع شتتدهای که مزمینهدانش 

نستبت به مبارزات در ستطوح گوناگون نهادی، اجتماعی و مورعیتی چیستت  آیا این مبارزات علنی استت یا مخفی  آیا در  

 . (250ند « )همان: کخدمت حف  روابط موجود ردرت است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل می

این سته مرحله ،  1992« در ستال 1کتاب »گفتمان و تغییرات اجتماعی  73  ةفرکلاف خودش در رالب شت لی در صتفح

 :نشان داده استبدین ش ل  را  

 

 
1 Discourse and social change 

 یپرکتیس اجتماع

 (تولید و مصرف متن )پرکتیس گفتمانی

 متن )زبان متن(
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 اصطلاحات کلیدی در رویکرد فرکلاف (2-1-3

 متنیتمیان  (2-1-3-1

ان و جملات و معنای به کار رفته توسط  واژگ  ةای و تا حدی در محدودپیا  به گونه  ةکنندگوید که تولیدمتنیت میمیان

اند. حال یا به صورت آش ار  دهد و رخدادهای ارتباطی به رخدادهای پیش از خود وابستهدیگران در طول تاری  جورن می

متنیت به نفون تاری  بر یک متن و نفون متن بر تاری   یا به صورت پنهان. »میان  ،های واض ها و اشارهها و تامین با نقل رول

برداشت   از خود  پیش  متون  از  متن  تاریخی آن کمک میمیاشاره دارد که طی آن  تغییر  به  ترتیب  این  به  و  کند«  کند 

 (. :Fairclugh, 1992 102؛ به نقل از 129: 1398)یورگنسن و فیلی  ، 

 گفتمانیتمیان  (2-1-3-2

.  شودی گفته میهای مختلف در یک رخداد ارتباط بندی گفتمانمفصلو به    متنیت استمیانهمان  ای از  گفتمانیت گونهیانم

های میان  در رالب »آمی ه  –ای  های تازه و پیچیدههای گفتمان به شیوهگر که طی آن گونههای گفتمانی آفرینش »پرکتی  

اند. در  فرهنگی  – و نی  نیروی محرک تغییرات گفتمانی و در نتیجه اجتماعی  نشانه    ،شوندترکیب می  –گفتمانی« جدید  

ثبات ن م گفتمانی    ةنشان  ،شوندمتعارف و معمول ترکیب می  ةها به شیوها در آنهای گفتمانی که گفتمانمقابل، پرکتی  

توان بازتولید گفتمان یا  ترتیب می  کنند. بدیناند و به تداو  این ثبات نی  کمک میحاکم و در نتیجه ن م اجتماعی حاکم

های گفتمانی مختلف  های مختلف درون یک ن م گفتمانی و میان ن مگفتمانتغییر گفتمان را از طریق تحلیل روابط میان 

 (. Fairclough, 1995: 56؛ به نقل از 128بررسی کرد« )همان: 

 ایدئولوژی (2-1-3-3

دادن تعریف روشتتنی از اصتتطلاح ایدئولوژی کار ستتختی استتت؛ چراکه ورتی پژوهشتتگر به ستتراغ منابعی که نامی از این  

شتود اما در ن ر آوردن این ن ته که  ثبات و پیچیده مواجه میرود، با انبوهی از توضتیحات بیها آمده، میاصتطلاح در آن

کند. »ایدئولوژی در ن ر فرکلاف عبارت استت از »معنا در  ی آستان میهستتیم کار را کمما به دنبال تعریف فرکلاف از آن 

 (.Fairclough, 1995: 14؛ به نقل از  130خدمت ردرت« )همان: 

کنند مسائلی پردازند، تلاش میحاکم بر متون و نقد ایدئولوژی ی می  کسانی که در تحلیل خود بر نقل ایدئولوژی

های برتر برای حف   که توسط ردرت یا ردرت  را  هاموجود در این حیطه  هایهمچون ردرت و ثروت، جنسیت و تبعیض

کم یا  و    آش ار کنند،  پکیردوضعیت موجود با ام اناتی همچون سانسور و حکف، تحریف و اف ودن بر پیا ، صورت می

ه افراد را در طبقه و  دانست ک هایی میها و ارزشاند که آن را اندیشهزیاد، همگی تحت تأثیر نگاه مارک  به ایدئولوژی

های معنایی هستند  ایدئولوژی برساختهدارد. »از ن ر فرکلاف  می  باز  کند و از رسیدن به آگاهیشان حف  مینقش اجتماعی

(.   Fairclugh, 1992؛ به نقل از 37:  1392کنند« )آراگل زاده، که به تولید، بازتولید و دگرگونی مناسبات سلطه کمک می

رعیتی(، نژاد، مکهب،    -اجتماعی )مثل ن ا  کاست یا ارباب    ةساختارهایی چون طبق   ةسلطه بر پای  اسباتدر جوامعی که من 

ویژگی سایر  و  انتسابی هستجنسیت  اکتسابیند،  هایی که همگی  نه  ایدئولوژی  ،و  باشند،  دریقررار گرفته  بیان  به  یا  تر ها 

میایدئولوژی و جورن  آمده  به وجود  بیشتر  ناعادرنه،  فرکلافهای  تعریف  به  توجه  با  و  که هم می  دهند    ة توان گفت 

 اند.ها، چه بر ردرت و چه با ردرت مسلط، ایدئولوژیکگفتمان
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 هژمونی (2-1-3-4

افرادی چون فوکو و رکل  فرکلاف انسانبرخلاف  رراردادن  با  این است که  به  رائل  ایدئولوژیو و موف،  های  ها درون 

تردید ایدئولوژیبرانگیخته می  شانمتااد،  اثرات  از  نسبی  به آگاهی  نیست.  انجامدها میشود که    ، »هژمونی صرفاد سلطه 

ریب بکرهای مقاومت را در  آید. وجود همین عناصر رای است که طی آن اجماعی بر سر معنا به دست میفرایند مکاکره

دهند. در نتیجه  اب اری برای مقاومت در اختیار ررار می  ،کشندچون عناصری که معنای حاکم را به چالش می  ،خود دارند

ثبات و متنارض«  ای بیموازنه  -ای از اجماع وجود دارد  فقط درجهناتما  است و همواره    ،کندتغییر می  ،هژمونی ثابت نیست

 (. Fairclough, 1992: 93؛ به نقل از 132: 1398فیلی  ، )یورگنسن و 

 کندهای زبانی، اب ارهایی را معرفی میاول بررسی ویژگی  مرحلةفرکلاف همچنین در 

 ن دستور زبا
 

 تعدی و نا  گکاری

 تقید و انواعش 

 گذاریتعدی و نام (2-1-3-5

مجهول و بدون ة  مثلاد ورتی شتتخصتتی با بیان یک جمل ؛، نتایج ایدئولوژی ی متفاوتی نی  دارند« تعدی»های متفاوت  شتت ل

گوید: »در تجمع امروز در مقابل فلان کارخانه با صتتتد تن از کارگران برخورد شتتتد« عامل این برخورد )که باید فاعل می

توانستتت اینگونه باشتتد »در تجمع امروز در  برخورد فی ی ی صتتورت گرفته( حکف شتتده. در صتتورتی که جمله می  فهمید

ل فلان کارخانه، پلی  وارد عمل شتد و صتد تن از کارگران را مورد ضترب و شتتم ررار داد که کار پنجاه تن از آنان به  مقاب

بیمارستتتان کشتتید«. به این ترتیب و با این صتتورت بیان جدید، ام ان تورع پاستتخگویی از عاملان ضتترب و شتتتم کارگران  

 رسید.ها طبیعی به ن ر نمیشد و ضرب و شتم آنبیشتر می

مککور کاستتت:  ة نامیده، باز هم از نقش عامل در جمل « گکارینا »توان با روش دیگری که فرکلاف آن را حال می

کار چند تن از آنان به بیمارستان  یا    ؛برخورد شد  با چند تن از کارگران»در تجمع امروز در مقابل فلان کارخانه 

 شود.بر نتیجه تأکید میگکاری و نه صد تن و پنجاه تن...!«. در نا   کشید

 تقید و انواعش (2-1-3-6

روغ فرخ اد، که ررار استتت در این پژوهش  « فستتوزدیباغچه م یدلم برا»  از شتتعربندهای زیر برای توضتتی  کلیّ تقید به  

 83: بندهای  1389فرخ اد،  شتود به بیمارستتان برد...« )می/  که باغچه را/   کنم»... و ف ر می:  شتویمبررستی شتود، متوستل می

  (.84 و

کند. با توجه به این تعریف اگر »باغچه«  به متنش تعریف می  مندی تولیدکنندهفرکلاف »تقید« را می ان تعهد و علاره

کنم« به نوعی تنها از یک تعهد و تقید  ایران در زمان شاعر بگیریم، شاعر با آوردن عبارت »من ف ر می  جامعةرا نمادی از  

ایران در آن دوران ام ان اصلاح    ةکند که این تنها ن ر شخصی اوست که جامعان میآورد و انعشخصی سخن به میان می

ربول می بودکند که شاید خیلیدارد و  مثلاد فرخ اد گفته  بود و  این  از  اگر غیر  نباشند.  او هم عقیده  با  »من  :  های دیگر 

»  ،...« بایدباغچه را  مطمئنم که   او از اصطلاح دیگری که  بند شعر  این  نا  داردحقیقتما برای  کردیم.  استفاده می  ،« 
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تولیدکنند حالت  این  در  که  است  تقید  انواع  از  ی ی  وارع  در  پرده    ة»حقیقت«  متنش  به  کامل  وابستگی  و  تعهد  از  متن 

 کند که به متنش علاره، تعهد و اطمینان کامل دارد. دارد. او بیان میبرمی

 مند نقشگرادستور نظام یةنظر (2-2

به صورت مخفّف    Systemic – Functional Linguisticsمند نقشگرا ) شناسی ن ا  زبان  نا  مای ل هلیدی شناخته  SFLیا  با   ،)

شناسان  ها در رالب گفتمان و جامعه پرداخت. زبان شود. هلیدی با اساپ ررار دادن معناشناسی، به زبان و دستور و بررسی آن می 

شناسی نقشگرا،  »روی رد زبان  شان به کارکرد زبان در جامعه است. گرایان(، توجه گرا )در مقابل عقل را با عنایت به فلسفة تجربه نقشگ 

 (. 75:  1394انگارد که به خاطر نیاز ارتباطی به وجود آمده« )آراگل زاده،  ای اجتماعی می زبان را پدیده 

نامیده نقشگرادلیل  به  ن ریه  این  نامیده میزبان  است کهاین    شدن  نقشگرا  نقش   ،شوندشناسانی که  های مختلف  به 

هدف و تأثیر    ،در تحلیل گفتمان  گرایان، نقش پردازند. »از ن ر نقش زبان می  ةاجتماعی، انگی شی، اخِباری، عاطفی و غیر

 (. 20: 1389« )ایشانی، کلا  در مورعیتی خاص است 

 توضیح برخی اصطلاحات  (2-2-1

بیان میاشاره کردیم که   بافت مورعیتی و اجتماعی بررسی کرد. هلیدی  باید در  را  که   کندنقشگرایان معتقدند که زبان 

ای به صورتی سیستماتیک متأثر از ساختارهای اجتماعی و سیاسی همان جامعه است  های کاربران زبان در هر جامعهگ ینش 

متن خاصی را در بافتی خاص    ،شودواژگان، رم گکاری میو کاربران زبان در رالب ن ا  معنایی که با دستور یک زبان و  

ها باید    (Clause)توان به نتایج جالبی رسید. برای تقسیم متن به »بند«  آورند که با بررسی بندهای آن متن میبه وجود می

ار بیان کردیم که  وهای اصلی است. همچنین خلاصهبه تعداد فعل  ،های اصلی« را برشماریم؛ یعنی تعداد بندهاتعداد »فعل

محتوا که در زیر عنوان فرانقش اندیشگانی )شامل فرانقش منطقی و تجربی(    -1  :طبق ن ر هلیدی، متن شامل سه محور است

میان  -2؛  شودبررسی می )فرانقش  اجتماعی  مناسبات  افراد و  میان  و   -3؛  فردی(روابط  بافت  چگونگی عمل رد زبان در 

باید سه نوع ساختار    ،نامندها را فرانقش میی رسیدن به هر کدا  از این معانی در متن که آنبینامتنیت )فرانقش متنی(. برا

عناصر حاشیه و  افعال  انواع  وروع  بسامد  باید  انع اسی  یا  اندیشگانی  معنای  به  برای رسیدن  بررسی کنیم:  را  ای  دستوری 

ها را در ارتباآ با گکراییِ  هلیدی در این بخش فعلدهند( بررسی شود.  های ریدی )که حالت فعل را نشان میهمچون گروه

 : کندفعل، تحت عنوان فرایند، به شش نوع تقسیم می

 فرایندهای اصلی 
 

 .: دوید، خورد و آشامید، گرفت؛ مانند: نشانگر کارهای فی ی ی و کنشیمادی

 .: اندیشید، دوست داشت، دانست؛ مانندنهنی: ورایع نهنی، حسیّ و ف ری

 .: است، بود، شد، گشت، گردید و داشت؛ مانندای و اسنادیربطی: افعال رابطه
 

 فرایندهای فرعی 
 

 .: گریه کرد، خوابید، آه کشید؛ مانندرفتاری: بین فرایندهای نهنی و مادی

 .: پرسید، اعلان و اظهار کرد، فریاد زد، گفت؛ مانندلف ی )کلامی(: عمل ت لمّ

 .)موجود بود(، هست، نیست بود ؛ مانند:هاداشتن یا نداشتن پدیدهوجودی: وجود  
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  گیرند؛ مثلاد مقابل فرایند نهنی دیدن، فرایندِ رز  به نکر استت فرایندهای رفتاری در مقابل فرایندهای نهنی ررار می

 شنیدن، گوش دادن. رفتاری نگاه کردن و زل زدن ررار دارد و در مقابلِ

فردی یا فعال، باید ساختار وجه را بررسی کنیم؛ یعنی ساختار وجهی که فعل  برای رسیدن به معنای بینافردی یا میان

رسانی یا بیان عقاید نبال اطلاعمثلاد اگر فاعل به د  ؛گیرد(دارد )در وارع ساختار وجهی که فاعل یا هدف در متن به کار می

رز  را    نانیاگر اطم  ،یوجه امر  ،انجا  شود  یکارخواهد  اگر می  .وجه اِخباری بسامد باریی در پیا  او دارد  ،خود باشد

الت ام  ،ندارد ا  یوجه پرسش  ،را بفهمد  ی ی چ   خواهدیو اگر م  یوجه    ه چ  ،ستی فاعل ک  دید  دی با  ن هیغالب است. ضمن 

  ی سازمانده  ةوی ش   می نی و بب   میتوجه کن   ییبه ساختار مبتدا  دیبا   یمتن  یمعنا  یبررس  یبرا  تی. در نهاستی هدفش چ   و  دارد  یردرت

 کند. یبه هم مرتبط م لی را در تحل  یفرانقش دو فرانقش ربل ن ی ا .چگونه است هاا ی پ

 متن (2-2-1-1

توانیم  ترین تعبیر، متن را بیان نماییم، میستتادههلیدی معتقد استتت اگر بخواهیم به . »تعریف نامحدودی از متن دارد  یهلید

دو ویژگی دیگری که هلیدی و حسن برای متن رائل هستند  .  (26:  1389آن را زبانی بدانیم که دارای نقش است« )ایشانی، 

دید باید اطلاعات ج  برای خواننده  متن   ،داشتتتن اطلاع نو و رابل فهم بودن برای مخاطب استتت. »به اعتقاد هلیدی و حستتن 

(. آنها متن را به دو گروه 27باشتد« )همان: حدارل باید رابل درک   برای خواننده  داشتته باشتد. اف ون بر این، پیا  درون متن 

 .  کنندم میخبری و اطلاعاتی( و غیرساختاری )انسجا ( تقسی  –ساختاری )ساخت مبتدا  

 ساختاری (2-2-1-2

 خبری  –ساخت مبتدا الف( 

. »مبتدا  است  بخش است. از ن ر نقشگرایان، فرستنده در هر بند، مبتدا و خبری را چیده پایان  –نا  دیگر این ساخت، آغازگر  

شود و همه عناصرِ بند  مبتدا گفته می ةآن است. خبر آن چی ی است که دربار ة موضوع اصلیِ پیا  و پیا  هر چه باشد دربار

یا عناصری که مبتدا ر نبوی،  سازند، دربرمیا میرا، ج  عنصر  مبتدا    ،فاعل که حکف شود   .(57:  1376گیرد« )مهاجر و 

 همان حکف فعل است.  ،حکف شده و حکف خبر هم

 ساخت اطلاعاتی ب( 

از لحاا تازگی یا آشتتنا بودن. این ستتاخت به دو   ،کندهمان اطلاعاتی استتت که خواننده دریافت میستتاخت اطلاعاتی،  

محور و  فرانقش متنی )متن(، دو سط  بررسیِ گوینده  شود: اطلاع نو و اطلاع کهنه یا مفروض.عنصر کارکردی تقسیم می

 . گکاردحور را فراروی ما می   شنونده

 فرانقش متنی 
 

 خبری  -گوینده محور: ساخت مبتدا 

 لاعاتی: اطلاع نو و اطلاع کهنه یا مفروضشنونده محور: ساخت اط

پیرزاد است نا  کتابی از زویا    ة کنم«. واژها را من خاموش می»چراغ  :یک مثال معروف برای توضی  این مباح  

چراکه در کانون آگاهی    ؛شناختی استها« به لحاا نحوی مفعول جمله است اما به لحاا گفتمانی مبتدا یا فاعل روان»چراغ
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گر« جمله است  نویسنده و در این جمله »هدف« است. اما »من« که فاعل نحوی یا دستوری و فاعل منطقی و همینطور »کنش 

ن رمان، اطلاع نو همین »من« است و خواننده باید بگردد ببیند این »من« کیست.  از لحاا گفتمانی، »خبر« جمله است و در ای

فرایند مادی است افتاده  ؛ فعل جمله )خاموش کردن( هم  اتفاق  که ساخت    لکا مشاهده شد  .است  چراکه کاری فی ی ی 

شود، چه اطلاع نو باشد که مخاطب نتواند آن  اما چرا  چون اطلاعاتی که در متن عرضه می  ؛محور است  اطلاعاتی، شنونده

 بینی کند و چه کهنه و مفروض، ن د فرستنده، کهنه و آشنا است. را پیش 

 غیر ساختاری )انسجام( (2-2-1-3

ه روابط معنایی  زنند. »انستتجا  یک مفهو  معنایی استتت که بانستتجا  نی  ج م مفاهیمی استتت که ستتاخت متنی را ررم می

یعنی با   .(106:  1394  کند« )آراگل زاده،متن از غیر متن ممتاز و مشتتخص می  ةموجود در متن اشتتاره دارد و آن را به من ل

اند یا این ه نه ما با متنی  ربط و تصتادفی تشت یل شتدههایی بیها از جملهفهمیم که آیا آنبررستی متون از لحاا انستجا  می

 شویم.داریم و البته از می ان این انسجا  و پیوستگی نی  آگاه میپیوسته، سر و کار  

 بافت (2-2-1-4

این استت که هر متنی، در یک مورعیت و شترایطی ستاخته   ةبه بافت، زمینه و ستیاق ترجمه شتده و در بردارند  Context ةواژ

اجتماعی و تاریخی نی  تفسیر و تواند داشته باشد و باید در همان شرایط  معنای خاص خود را می  ،شود و در هر مورعیتیمی

 ایم  هایش نشان دادهبندیفهمیده شود. در ش ل زیر بافت را با تقسیم

 بافت
 

      هابافت زبانی: جمله

 

 

 بافت مورعیتی

  

 . حوزه یا موضوع گفتمان: اندیشگانی1

 فردی. عاملان گفتمان: میان2  بافت غیرزبانی یا اجتماعی

 بیان: متنی  ة. شیو3 بافت فرهنگی   

 از فروغ فرخزاد« سوزددلم برای باغچه می» بررسی شعر (3

برای  است که کلاد هفت شعر دارد. « به آغاز فصل سرد میاوری ب مانیا»شعر از دفتر  نی ششم«  سوزد یباغچه م  یدلم برا» شعر

ج م شعر    ،آن  یاست و با توجه به محتوا  دهی به چاپ رس  1343دفتر در سال    ن یکه ا  می دانیاما م  شعرها تاریخی ثبت نشده

از  .است سروده شده دو   یح ومت پهلو  یح مران یو هوا الو در ح شودیمحسوب م 50و  40دهه  اجتماعی – یاس ی س

، 1342خرداد  15 ا یمصدق، ر هیعل 1332مرداد  28 یهمچون کودتا  توان به مواردیاین دوره می و مسائل عیورا مهمترین 

اروا  همچون فرره    یطلب  ه یوجود تف رات تج   ،یو اصلاحات ارض   د ی مثل ساواک، انقلاب سف   یتی امن  ی هاگسترش سازمان

و   عمده  یهایت یح ب توده، اعتصابات و نارضا  یهاتی فعال  ،یورشهی جعفر پ  یبه رهبر  یطلبهیو تج   جانیدموکرات آنربا

کنیم و  در رد  نخست متن را به بندها تقسیم می  اشاره کرد.  نیافتگی سیاسیاف ایش روزاف ون فروش نفت در کنار توسعه

آوریم. طبیعی است که با تقسیم بندی شعر به بندها با روش هلیدی، ش ل نوشتاری سطرها  شمارة هر بند را در کنار آن می

 نخواهد بود: با ش لی که در دیوان شاعر آمده ی سان 
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. که باغچه دارد  4خواهد باور کند/  . کستتی نمی3ها نیستتت/ . کستتی به ف ر ماهی2ها نیستتت/ . کستتی به ف ر گل1

  / شودیم  یاز خاطرات سب  ته. که نهن باغچه دارد آرا  آرا  6. که رلب باغچه در زیر آفتاب ور  کرده است/ 5میرد/ می

. حیاآ  10ی ما تنهاستتت/  . حیاآ خانه9ستتت/  ه در ان وای باغچه پوستتیده. ک8ستتت/ مجرد  ی ی چ  و ح  باغچه انگار. 7

های کوچک  ستتتتاره. 12 /ستتتت. و حوض خانه ما خالی11 /کشتتتدیم  ازهی خم  ابر ناشتتتناپ کیدر انت ار بارش  ی ما خانه

ستتترفه    یها صتتتداشتتتب  هایماه  یخانه رنگِ  دهیت پر  یهاپنجره انیت مو از  .  13  /فتنتدی از ارتفتاع درختتان به خاک متجربه  بی

من بار  .  18  /از من گکشتتته استتت.  17 /از من گکشتتته استتت.  16 /گویدپدر می.  15  /ما تنهاستتت  یحیاآ خانه. 14  /دیآیم

. 22  /یا ناست  التواری .  21 /خواندیشتاهنامه م او در اتارش از صتب  تا غروب ی.  20  /و کار خود را کرد .  19  /خود را برد 

. 26  /کنتددیگر چته فرری می. 25  /ورتی کته من بمیر . 24 /متاهی و هرچته مرغ  چی  لعنتت بته هر.  23 /:گویتدپتدر بته متادر می

ستت گستترده  یاستجاده  ش ی مادر تما  زندگ. 29  /ستتبرای من حقوق تقاعد کافی.  28 /یا باغچه نباشتد.  27 /که باغچه باشتد

که  . 32 /کندو ف ر می.  31 /گرددجای پای معصتیتی میی دنبال  ی در ته هر چ  شتهی مادر هم.  30 /در آستتان وحشتت دوز 

و فوت  . 35  /ستتتمادر گناه ار طبیعی.  34 /خواندمادر تما  روز دعا می.  33  /آلوده کرده استتت  اهی گ کیباغچه را کفر  

 /ظهور استتمادر در انت ار  .  38  /کند به خودشو فوت می.  37  /هاکند به تما  ماهیو فوت می.  36 /هاکند به تما  گلمی

  / خنددیها مبرادر  به اغتشتاش علف.  42  /ربرستتان دیگویبرادر  به باغچه م.  41 /که نازل خواهد شتد.  40  /و بخشتشتی.  39

برادر  به  .  45 /داردیشتتماره برم. 44 /شتتوندهای فاستتد تبدیل میبه نره  پوستتت آب ریکه ز  هایماه  یهاو از جنازه.  43

زند به در و و مشتتت می.  48  /کندمی ...او .  47 /دانددر انهدا  باغچه می باغچه را  یبرادر  شتتفا.  46 /فلستتفه معتاد استتت

مثل شناسنامه    را هم ش یدی او ناام.  52 /است وپیدردمند و خسته و مأ اری بس.  51 /دیکه بگو.  50  /کندو سعی می.  49 /دیوار

. 54 /آنقدر کوچک استت  ش یدی و ناام.  53  /بردازار میهمراه خود به کوچه و ب  و دستتمال و فندک و خودکارش  میو تقو

ورتی که    ستاده رلبش را  یهاو حرف. 56  /و خواهر  که دوستت گلها بود.  55  /شتوددر ازدحا  می ده گم می  که هر شتب

به آفتاب و شتتیرینی مهمان   را  هایماه  یگاه خانوادهو گاه.  58 /بردبه جمع مهربان و ستتاکت آنها می. 57 /زدمادر او را می

و   اشیو در پناه عشتق همستر مصتنوع  اشیمصتنوع  یخانه انی او در م.  60  /اش در آنستوی شتهر استتاو خانه.  59 /کردمی

او هر ورت که  . 62 /های طبیعی میستازدو بچه.  61  /خوانداش آوازهای مصتنوعی مییمصتنوع  بی درختان ست   یهاشتاخه ریز

او هر ورت که به  .  65 /گیردحما  ادکلن می.  64 /شتودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میو گوشته.  63 /آیدبه دیدن ما می

از پشتتت در    تما  روز. 69  /ما تنهاستتت  یحیاآ خانه. 68  /ما تنهاستتت  یحیاآ خانه.  67 /استتت . ...66  /آیددیدن ما می

خم اره و  لگُ  یهاشتان به جاما همه در خاک باغچه  یهاهیهمستا.  71 /و منفجر شتدن.  70 /آیدصتدای ت ه ت ه شتدن می

ی  کاشت   یهاو حوض.  73  /گکارندسترپوش می  شتانیکاشت   یهاحوض یما همه بر رو  یهاهیهمستا.  72  /کارندمستلستل می

هتای  از بمتب  شتتتان رامتدرستتته  یهتافی متا ک  یکوچته  یهتاو بچته. 75  /انبتارهتای مخفی بتاروتنتد.  74  /آن ته خود بخواهنتدبی

  / ترستتمیم.  78 /ی که رلب خود را گم کرده استتتمن از زمان.  77 /ما گیج استتت  یحیاآ خانه. 76  /ر کرده اندکوچک پُ

  آموزی من مثل دانش . 81 /ترستمو از تجستم بیگانگی این همه صتورت می. 80 /همه دستت  ن یا  یهودگی من از تصتور ب.  79

شود به بیمارستان  که باغچه را می.  84 /کنمیو ف ر م.  83 /هستمتنها  .  82 /داردیوار دوست موانهیاش را دکه درپ هندسه
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  / و رلتب بتاغچته در زیر آفتتاب ور  کرده استتتت. 88  /کنممن ف ر می.  87  /کنممن ف ر می.  86  /کنممن ف ر می.  85  /برد

 .  شوداز خاطرات سب  تهی می و نهن باغچه دارد آرا  آرا . 89

 فرانقش متنی: عوامل ساختاری (3-1

 اطلاع کهنه(  -)اطلاع نو  خبری و اطلاعاتی  -بتداساخت م (3-1-1

شود و حکف فاعل مساوی با حکف مبتدا گفتیم که مبتدا موضوع اصلی پیا  و خبر آن چی ی است که درباره مبتدا گفته می

و حکف خبر همان حکف فعل است. حال در ادامه باید این ن ته را خاطر نشان کنیم که طبیعتاد چگونگی آرایش کلا  و  

با    21و    20چیدمان واژگان توسط فرستنده، معناهای متفاوتی را در متن ایجاد خواهد کرد. به طور مثال فرستنده در بندهای  

و تأکید بر این ترکیب،    20حکف مبتدا )پدر( و آوردن ترکیب اسم »اتاق« و ضمیر پیوستة » َش« )اتارش( در ابتدای بند  

به جامعه   او  القا کرده است. در وارع ررار دادن ترکیب  ان وای »پدر« و عد  توجه  به مخاطب  بیشتر  بهتر و  و دیگران را 

اعتنایی پدر به وضعیت موجود در پشت دری که به روی خود  عمق بی»اتارش« در جای مبتدا و آغازگر بند و تأکید  بر آن،  

خواند/ یا ناس  صب  تا غروب، یا شاهنامه میدهد: »و در اتارش، از  بسته و خارج از محدودة اتارش را به خوبی نشان می

و حکف    51تا    48،  37تا    35،  31(. علاوه بر این بخش، در شعر فروغ حکف مبتدا در بندهای  21و    20التواری « )بندهای   

 شود.  نی  دیده می 70و  23خبر در بندهای 

 فرانقش متنی: عوامل غیرساختاری (3-2

سجا  متن، روابط محتوایی و معنایی و تناسباتی است که کلمات با هم دارند. برای  های دیگر اناشاره کردیم که از نشانه

تواند چندریگی و کثرت معانی متن را کاهش دهد و البته لحن مثبت یا  آیی« کلمات مینمونه بسامد و فراوانی زیاد »هم

آیی  در متن مورد بررسی در این پژوهش، هم  منفی فرستنده را در موارد مختلف آش ار سازد؛ مثلاد  در ادامه خواهیم دید که

واژگان »دوز ، معصیت، کفر و گناه ار« در کنار »سجاده و انت ار ظهور«، لحنی منفی را در مورد »مادر« و کلاد کسانی که  

توانند  یآلود به دین دارند و  به تعبیری خش ه مقدسند، ایجاد کرده است. یا به طور مثال برخی از واژگان متن منگاهی خوف

ها و دریل این  تر باشند یا در بح  ارجاع، عناصر ضمیری وصل کنندة جملات و بسامد آنج ئی از برخی واژگان کلی

ها  ها و آمار این بخش، در بخش »تفسیر« به آنگیرند که در این پژوهش نی  با توجه به دادهبسامدها مورد بررسی ررار می

ها و البته  ها در نهن فرستنده و تأکید او بر آنی واژگان و بندها، نشانگر اهمیت آنپرداخته شده است. ت رار زیاد برخ

کنم« که در بخش »تفسیر« به تفصیل  بارة بند »من ف ر می  3القائات مختلف مد ن ر او برای مخاطبانش است؛ مثل ت رار  

 دریل این ت رار بیان شده است. 

 مورد ارجاع ضمیری »ما«. 12مورد ارجاع ضمیری »او«/  7»من«/ مورد ارجاع ضمیری  11الف( ارجاع:  

 مورد حکف فعل به ررینه لف ی و معنوی در شعر وجود دارد. 4ب( حکف: 

 40و    39/ بنتدهتای  34جتایگ ین بنتد    37تتا    35/ بنتدهتای  20جتایگ ین بنتد    21/ بنتد  15جتایگ ین بنتد    20ج( جتایگ ینی: بنتد  

 64و  63/ بنتدهتای  60جتایگ ین بنتد  61/ بنتد  47جتایگ ین بنتد  51تتا   48/ بنتدهتای  46بنتد    جتایگ ین  47/ بنتد  38جتایگ ین بنتد  

  .65جایگ ین بند  66/ بند 62جایگ ین بند  
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 است.«  که»و « و»ت( ادات ربط: بیشترین حرف ربط به کار رفته در شعر  

 ث( انسجا  واژگانی:

 «.پ و ناامیدمأیو» /« مجرد، تنها و ان وا» /« نهن و خاطر»معنایی:  هم  -

 «.مصنوعی و طبیعی»  /« روز و شب» /« صب  و غروب»تااد معنایی:    -

پدر، مادر،  «، »ها، درختان، گیاه، علفهای کاشتی، باغچه، گلها، حوضحیاآ خانه، پنجره، ماهی»شتمول معنایی:    -

«،  و مستتلستتل، باروت و بمبت ه ت ه شتتدن، منفجر شتتدن، خم اره  «، »شتتاهنامه، ناستت  التواری «، »برادر، خواهر و همستتر

 «.  های مدرسه، دانش آموز و درپ هندسهکیف»

«،  ها، درختان، گیاه، علف، شتاخه و ستیب باغچه، گل«، »پدر، مادر، برادر، خواهر، همستر و بچه»رابطه ج م به کل:    -

 «.  دست، صورت، رلب، پوست»

 6بار(/ حیاآ )  10بار(/ خانه )  5بار(/ تنها )  16بار(/ باغچه )  7بار(/ ف ر )  6بار(/ ماهی )  4بار(/ گل )  3ت رار: کسی )  -

بار(/    4بار(/ مصنوعی )  4بار(/ برادر  )  5بار(/ تما  )  2ست )بار(/ از من گکشته  7بار(/ مادر )  3)  بار(/ فوت  2بار(/ خود  )

باغچه در زیر آفتاب ور  کرده  بار(/ رلب    4بار(/ رلب )  2شود )بار(/ از خاطرات سب  تهی می  3بار(/ آفتاب )  3حوض )

  12بار(/ ما )  7بار(/ او )14بار و در کل    8بار(/ من )به عنوان فاعل به صورت حاضر و محکوف    4بار(/ ف ر می نم )  2است )

 بار(.  2شود )بار(/ نهن باغچه دارد آرا  آرا  از خاطرات سب  تهی می 2بار(/  آرا  آرا  )

آبستتن،  » /« ستجاده، دعا»  /« دوز ، معصتیت، کفر، گناه ار» /« ستتاره، شتب»  /« هیحوض، ما» «/بارش، ابر»آیی:  هم  -

ت ه ت ه شتدن، منفجر شدن،  »  /« مستت، می ده»  /« شتناستنامه و تقویم و دستتمال و فندک و خودکار»  /« ربرستتان، جنازه»  /« بچه

 .« بیمار، بیمارستان» /« مشتدست، »  /« های مدرسه، دانش آموز، درپ هندسهکیف» /« خم اره و مسلسل، باروت، بمب

ستوزد« از انستجا  باریی برخوردار استت  بررستی این موارد به وضتوح نمایانگر این استت که شتعر »دلم برای باغچه می

 پژوهش   ةهای ادام. در تحلیلاندداریم که جملات و واژگان آن به ش لی تصادفی انتخاب نشده  و با متنی پیوسته سر و کار

 ها استفاده خواهد شد.فتهاز این یاباز هم  

 سطح تفسیر (3-3

وجه    درصد(  1/92)فعل    82فعل نی  در شعر وجود دارد. از این تعداد    89رسیدیم و طبیعتاد    89در شمارش بندها به عدد  

  ی نبود حتّ شود. الت امی است و هیک فعلی با وجه امری هم در شعر دیده نمی (درصد 8/7)فعل  7اخباری دارند و وجه فقط 

نشان    گرید  یاست و از سو  ندهی گو  یو خواسته مشخص از سو  هیسو نشانگر نداشتن توص  کیاز    ی،امر  با وجه  لفع  کی

دهد  این حجم از کاربرد افعال با وجه اخباری نی  نشان می  و ندارد.   ندیبیردرت رز  را هم در خود نم  ،ندهیکه گو  دهدیم

اطمینان  با  تنها  فعل  گوینده  بسامد  الت ام)چون  نابههای  اوضاع  از  خبر  نیست(  زیاد  هم  میی  و جامعه  خانه  و  سامان  دهد 

که فارد    فرستنده با به کارگیری وجه اخباری  ،کند و نمایانگر رطعیت رویدادهاست؛ در وارعهایش را توصیف میدغدغه

بیند  عقیده می  جامعه همة  سو نشان داده که مخاطبان را با خود در مورد وضعیت ناامیدکننداز یک  ،کنشگری و تحرک است 

از سوی دیگر گفتمانی منفعل را در رابطه با امید به همین مخاطبان  و    بیندو در این عقیده، توزیع ردرت را به ضرر خود نمی
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ارتباآ با تحلیل  دیگری که بیة  . ن ت است  خود را به تصویر کشیدهزمان    ة برای ایجاد تغییر ش ل داده و صرفاد وضعیت جامع

  8/43فعل )  39  .ای هستندهای شعر از نوع اسنادی یا رابطهاین است که بسامد باریی از فعل ،اخیر )ناامیدی از جامعه( نیست

ای  نگی شی و به حرکت درآورندهصرفاد محتوای توصیفی دارند و حامل هیک بار معنایی اهستند که  های اسنادی  فعل  (،درصد

در عین حال در ادامه خواهیم  نیستند؛ حال به این استدرل این را بیف ایید که شعر فارد حتی یک فعل امری و خطابی است و  

ها«  دید فرستنده که از به پا خاستن مرد  برای به بیمارستان بردن باغچه ناامید است، چه بسامد باریی از ضمیر »من« و واژة »تن 

پیا  مواجهیم که از آوانگاردترین    ةعنوان فرستند  را در متن خود به کار برده است. باید از یاد نبریم که در اینجا ما با فردی به

بوده که البته در    شاعرانخویش، به ویژه در میان    ةزمان خود و از ن ر بسیاری، از معدود روشنف ران اصیل دور  جامعةافراد  

؛ پ  عجیب نیست که با یک تنارض آش ار مواجه شویم؛ از یک سو بیشترین فراوانی  است زیستهمی تیسنّای نسبتاد جامعه

پیا  است؛ به    ةو این نشانگر جبر محیطی و اجبار اجتماعی فرستند(  فعل  39)  ای یا اسنادی است های رابطهبا فرایند یا فعل

توان به  خود بود و این را می  ةزمان  سنّتیمردسارر و    جامعةی  این معنا که شاعر که یک زن است و مسلّماد تا حدودی رربان

ها، احساسات  ای به بیان اندیشهوضوح از زندگی شخصی و اجتماعی و کلیت اشعارش درک و لم  کرد، در حجم گسترده

  ، ا از سوی دیگر آیند، بسنده کرده است. اممطالعه و اندیشیدن به دست میبا  های نهنی و درونی که مثلاد  و در کل تجربه

خارج از    یست یتجارب ز  ةج یدر نت  بیشتر  که(  درصد   3/30) فعل    27با  های مادی است  علبا ف   ،هابسامد بعدی در میان فعل

ای،  پیا  است که به شخصه در چنین جامعه  ةو این نشانگر آن بخش از روح یاغی و سرکش فرستند  فتدایخانه اتفاق م

خود به عنوان   ةهای زیست نبود و از تجارب و دانسته سنّتیزیستی متفاوت با بیشتر زنان و البته مردان داشت و هرگ  یک زن  

وصیفی  های تای از ویژگییک شاعر اجتماعی نی  سخن رانده است. در کل شاعر با آوردن این حجم بار از فرایندهای رابطه

اش  های ساده و با صراحت لهجهها بهره برده است و فراوانی باری فرایندهای مادی نی  به درد شاعر در توصیفو انتقادی آن

به فرستنده    ،که فرایندهای نهنی که از وارعیت فاصله داشته و مبهم هستند؛ در حالیجامعه خورده استاز اوضاع خانه و  

 توانستند بسامد باریی را به خود اختصاص دهند.  یکردند و طبیعتاد نمکمک نمی

  8/ 9)  کلامیفعل   8(، درصد  1/10نهنی )فعل   9به ترتیب از این ررار هستند:   مورد بررسی های شعربسامد بعدی فعل

ای در  درصتد(. گفتیم که شتعر روایی استت و هیک وجه امری  4/4فعل وجودی ) 4درصتد( و  6/5رفتاری )فعل    5(، درصتد

رستد این ه هلیدی و ای بیشتترین بستامد را در شتعر دارد؛ به ن ر میه کار نرفته و در عین حال دیدیم فعل یا فرایند رابطهآن ب

شتتان زیاد نیستتت، فرایندهای وجودی و روایی که بیشتتتر اورات وجه امری  هایمعتقدند: »در متن  (174 :2004)متیستتن  

  فرخ اد نی  همخوان است.   ، با شعر فروغای بسامد باریی دارند« رابطه

در کل  بار و   8که به عنوان فاعل )حاضتر و محکوف(  «  من »گویی راوی استت و ضتمیر اول شتخص مفرد تک  ،متن 

اش مبنی بر ام ان تغییر وضتعیت جامعه استت؛  تنهایی شتاعر در عقیده  ةدهند نشتان ،و ت رار شتدهبار در متن به کار رفته   14

شتتتود بته  کنم کته بتاغچته را میکنم« بعتد از بیتان این کته »و ف ر میبنتد »من ف ر می  ةبتار  3  ت رار  ،حتال بته این استتتتتدرل

ای بنتد »حیتاآ  مرتبته 4»تنهتا« بتا ت رار    واژةبتار ت رار    5توان از  بیمتارستتتتتان برد« را نی  اضتتتافته کنیتد و البتته در این میتان نمی

صتترف ن ر کرد؛ در وارع فرستتتنده از مخاطب ررار دادن و گفت و گو با   ،»تنها هستتتم«  ی ما تنهاستتت« به همراه بندِخانه

  ، زند. به بیان دیگرگویی درونی با خود حرف میمونولوگ و تک  ةمرد ، پیرامون ام ان اصتتلاح جامعه تن زده و به شتتیو
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های  نه صورت، صی اوستشخ  تقیّدبه نوعی حاکی از    ،کنم« را چند بار ت رار کرده»من ف ر می  این ن ته که شاعر عبارتِ

ایران در آن   جامعةکند که این تنها ن ر شتخصتی اوستت که  فرستتنده انعان می  تقیّد مثل حقیقت، اجازه یا طفره رفتن.دیگر 

 های دیگر با او هم عقیده نباشند.کند که شاید خیلیدوران ام ان اصلاح دارد و ربول می

نّاد، مستلّماد، به ویژه، حتماد و غیره( در پیا  خود به کار نبرده استت؛ چراکه  فرستتنده هیک اداتی دال بر تأکید )رطعاد، مطمئ 

رود. چنان که  اش زیر ستتتؤال نمیبینتد و بازنماییصتتتدا میای که از جامعته دارد با خود هماکثر مختاطبتانش را در بازنمتایی

بینتد و نته در  دارد، خود را تنهتا میاش کته ام تان بهبود وضتتتعیتت جتامعته وجود  شتتتاعر تنهتا در این عقیتده  ،اشتتتاره کردیم

 اش از شرایط اسفبار جامعه.بازنمایی

( و درصتد  2/11)فعل  10(، گکشتته  درصتد  5/86)فعل  77بند از این ررار استت: حال   89ها نی  در این  بستامد زمان فعل

کی از ن دی ی شتتاعر به  حا  ،(. این که زمان حال چنین بستتامد باریی را به خود اختصتتاص دادهدرصتتد  2/2)فعل  2 آینده

ورایع و اتفارات و پیوند بلاواستطه و مستتقیم او با وارعیات استت. همچنین حجم باری کاربرد زمان حال اخباری که صتدای 

دهد، م من و طورنی بودن ایستتایی و بیماری جامعه  دستتوری دینامیک و پویا دارد و استتمرار اتفاق افتادن فعل را نشتان می

به خوبی نمایان  ،باشتتتدتر افراد جامعه در همین زمان حال میامگی را که نیازمند واکنش هر چه ستتتریعو استتتتمرار خودک

ستماور   ةکند، مانند جوشتیدن در جملستاخته استت. »صتدای دینامیک آن استت که تداو  ر  دادن یک فرایند را بیان می

 . (301: 1390اند« )فتوحی،  گر صدای دینامیکهای تداومی بیانجوشد. فعلمی

 نمادها (3-4

رستتان، نگران و ناراحت استتت و وضتتعیت موجود باغچه را  نمایانگر این استتت که پیا «  ستتوزددلم برای باغچه می»عنوان  

 کرد.توانست کاری برای آن میپکیرد و اگر مینمی

اصتلی شتاعر استت، نمادی  ةبار ت رار( و دغدغ  16های شتعر دارد )با : باغچه که بیشتترین بستامد را در میان واژهباغچه

ردرتی و بیگانگی اجتماعی همراه  معنایی، بیت به مدرنیته همراه با احستاپ شتدید بیای در حال گکار از ستنّکلی از جامعه

 28چهل ایران مثل ناامیدی حاصتتل از کودتای    ةده  جامعةبا اضتتطراب مفرآ افراد آن به همراه چاشتتنی معاتتلات خاص  

پیا   ةستت اما شتعر آنقدر مملو از تجربیات و خاطرات شتخصتی گوینده استت که گاهی گیرندمرداد و استتبداد ستیاستی ا

زده و گرفتار استبداد و ظلم و ستم باشد تواند نماد جامعه غارتکند که متن نمادین است. »واژه نمادین باغ میفراموش می

 . (38: 1391،  شاکری، رادفر و که یأپ و ناامیدی بر مرد  آن چیره شده است« )پورنامداریان

اولین شتخصتیتی که در اولین بند به   ،رستیمروایت می _ها در این شتعر ورتی به توصتیف شتخصتیت  ،: بعد از باغچهپدر

همین پدر خانواده استت که این مستأله یادآور مردستارری جامعه استت که حال یا عمداد و یا به صتورت    ،شتوداو پرداخته می

  طبقه کارمند و متوستط استت که دلخوش  ة. او نماینداستت  ناخودآگاه چنین تقدّ  و تأخّری بر نهن و رلم شتاعر نقش بستته

رستتد؛  روز به روز اف ایش داشتتت به دستتتش می  هاای استتت که از پول فروش نفت که در آن ستتالحقوق بازنشتتستتتگی  به

ای درگیر روزمرگی و ناامید که البته مثل بستیاری از مرد  این جامعه فقط هم به ف ر خودش استت و ب  و بعد از  بازنشتستته

 خواهد دنیا نباشد.خودش می
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  . استت انتخاب کرده  یعملیبدر کنار    ،بودن  یو خراف ینادان  ی،لوحنماد ستاده  انی ب یجن  را برااین    نده،یگو:  مادر

ها استتت؛ او گناه ار طبیعی استتت؛ نماد تر از لحن او در مورد ستتایر شتتخصتتیتلحن شتتاعر در مورد مادر منفی ،در کل

طرفدار ربض و خوف است در مقابل    ،شان کنیمهای خش ه مقدپ خرافی که اگر با واژگان و ادبیات عرفانی معرفیانسان

کند که تما  مشتت لات جامعه به خاطر گناهانی استتت که مرد  عمل استتت و ف ر میور بیبستتط و رجا. او یک منت ر ظه

 .است بار در شعر ت رار شده 7شوند. این نماد مرت ب می

: در شتتعری دیگر از  فرخ اد )به علی گفت مادرش روزی...(، ماهی طوری توصتتیف شتتده که  هاها و گلماهی

اند. »منحنی  گیر( استتت. ماهی را از دیرباز نماد باروری و مادینگی دانستتتهانگار معشتتوق شتتخصتتیت اصتتلی شتتعر )علی بونه

ی ماه( و زن و آب و ماهی، همه استاستاد به رم پردازی باروری تعلّق دارند که در تما  مراتب  حل ونی شت ل و لیستک )نشتانه

بار ت رار،   4و  6ر کدا  با به ترتیب  ها را هها و گل(. در کل ماهی190:  1372و وجوه کیهان رابل بررستتی استتت« )الیاده،  

 .دانست  جامعه  یو معنو یماد  یهاهیو سرما یزندگ ،نماد مرد توان  می

 : تغییرات، زایش و زندگی دوباره.ابر

بیستاره  کوچک  بیتجربههای  نوجوانان  و  جوانان  هم  تجربه:  کوچ شان  آرزوهای  از  یک  هیک  به  که  ای 

 شوند.می رسند؛ به خاک افتاده و نابود نمی

«. دانددر انهدا  باغچه می  »برادر  شتفای باغچه رااستت:    چنین آمده  (46)بند  : در بخشتی از بند مربوآ به برادربرادر

یادآور کتاب فلستفی    ،آیدبرادر که به فلستفه هم معتاد استت به میان می  ةبدبینان ةاز فلستف  واژة »شتفا« در این ستطور که حرف

مرتبه بستامد دارد، به روشتنف ران ناامید و گری ان از عمل دهه   4استت. برادر که    بینامتنیتشتفای ابن ستینا و به زبان دیگر 

 داند.  آن می. او به می و فراموشی و فندک پناه برده و شفای باغچه را در انهداماندمی 50و  40

زمان و م انِ    جامعةهای این شعر و در نگاه ب رگتر افراد  : از مسائل رابل توجه در مورد هر یک از شخصیتخواهر

فروش نفت     انی که با بار گرفتن م  یطبقه متوسط شهر  ی مصرف  ی زندگ  که   خواهرهاست؛  شاعر، بح  تنارض هویتی آن

گیرد و برخلاف  ها حما  ادکلن میکند، مثل تازه به دوران رسیدهمی  یندگیا نمار  شدیها به تعدادشان اف وده مدر آن سال

اش  هر بار که به دیدن خانواده سنّتی نگاه مدرن که اعتقاد به فرزندآوری کمتر و کنترل جمعیت و غیره دارد، با عمل ردی  

ان و از طرف دیگر نمایانگر حال و هوای مردمی  ایر  سنّتینسبتاد   جامعةآبستن است. او از طرفی نماد زنان م لو  در    ،رودمی

اش همچون  ها( اما اکنون با تغییر شرایط زندگی)دوست گل  اندمند بودهدوست و دغدغهاست که یک ورتی فردی انسان

مرگ باغچه ج م    ةشخصیت پدر درگیر روزمرگی، بچه آوردن، تجمّلات و زندگی مصنوعی شده و دیگر نه تنها دغدغ

های دامنش از این فقر نی  بی ار  با فقر حاکم بر بخشی از جامعه و آلوده شدن گوشهرویارویی بل ه از  ، نیست هایشدغدغه

 است.

. او برخلاف پدر استت گم کرده ،دوستتی استترلب که نماد عشتق و انستان  ،گوینده معتقد استت که جامعة روزگارش

البته افستترده و ناامید استتت و برخلاف مادرش که همه چی  را  که فقط به ف ر خود و ستتطحیات مادی زندگی خودش و 

بیند و به دنبال حل مشت لات جامعه با عقل و منطق نیستت و برخلاف برادرش که ناامیدانه شتفای باغچه را در  فرادنیوی می

ر وارع برخلاف  داند و غرق در تجملات شده، دداند و برخلاف خواهرش که خود را فارد هرگونه ردرتی میانهدا  آن می
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آموزی  شتود به بیمارستتان برد؛ هرچند که چون در این طرز تف ر مثل دانش کند که باغچه را میهمه مرد  جامعه، ف ر می

گر وار دوستت دارد، تنهاستت، مجبور استت که بنشتیند و ن ارهاش را دیوانهآموزان، درپ هندستهکه برخلاف اکثر دانش 

 شود.ا  آرا  از خاطرات سب  تهی میاین باشد که نهن باغچه دارد آر

 تبیین (3-5

های ارشار مختلف  شناختی. گوینده ضمن انتقاد با لحنی طن گون از ارزششعری است جامعه  « سوزد دلم برای باغچه می»شعر  

شود و بیان وضعیت  طبقه متوسط شهری که همراه با نمادهایی چند، به دلیل این ه گوینده در موضع ردرت نیست، مطرح می

نی  که گفتمانی سیاسی    ةدلگیرکنند از گفتمان خود  از روش کنایه و تعریض،  استفاده  با  توبی  مرد  جامعه    – جامعه و 

است تغییر  به  امیدوار  و  می  ،اجتماعی  میان  به  مفصلسخن  برای  او  گفتمان  آورد.  دو  هر  خود،  گفتمان  و    سنّتیبندی 

 کند.  می ظاهری و غیر اصیل را طرد  ةمدرنیته یا مدرنیت شبه

( و 30(، »معصتتیت« )بند 29ای مثبت نیستتت؛ »ستتجاده و دوز « )بند آلود عدهپیا  در مورد نگاه خوف  ةلحن گویند

های ستاده ( که با حالتی طن آلود و انتقادی برای توصتیف شتخصتیت یا بهتر استت بگوییم شتخصتیت38)بند   »انت ار ظهور« 

  وحشتت  آستتان  در  /گستترده  ستتایستجاده  /زندگیش  تما  مادر: »ادّعاستت  اند، دلیلی بر این همچون مادر، ی جا جمع شتده

 (. 29« )بند دوز 

پیا  که از انگشتت شتمار زنان مطرح تاری  شتعر و شتاعری    ةکند. گوینداین شتعر مناستبات مردستارری را نی  طرد می

هد؛ مردان )پدر و برادر( خودخواه  دهای منفی برابر نشتان میهای مرد و زن شتعر را در داشتتن صتفتشتخصتیت  ایران استت،

»شاهنامه« و »ناس  التواری «،   ةو به ف ر شخص خود و ناامید هستند و هر کدا  با توهّم آگاهی و اهل مطالعه بودن، با مطالع

فرد کشتند و دستت کمی از زنان ندارند. در این میان تنها  ای را یدک میاعتیاد به »فلستفه« و همراه داشتتن »خودکار«، فلستفه

 است. زنپیا  و خود شاعر است که یک  ةدیگرخواه، آگاه و امیدوار به تغییر، گویند

متنی  میان  رابطةشتعر نی  در همین راستتا هستتند و   ةت. زبان و تصتاویر تازشتعر، شتعر نو استت و این خود یعنی طرد ستنّ

»...و  ؛ مانند: ت و گکشتته نی  غافل شتداعر به ستنّهای شت کنند. در این میان نباید از کنایهاین شتعر را با متون کهن کمرنگ می

هر ورت که به دیدن ما   /»...اوو   (21و  20التواری ...« )بندهای  یا ناست   /خواندیا شتاهنامه می /در اتارش، از صتب  تا غروب،

حاکم بر ة  مدرنیت شتتبهدر عین حال لحن فرستتتنده در مورد م اهر مدرنیته یا .  (66و   65آبستتتن استتت...« )بندهای    /آیدمی

هر ورت    /»...او: گرایی، اختلاف طبقاتی و گرایش به تنهایی و پوچی نی  مثبت نیستت، مثل مصترف50و  40های  ایران دهه

 . (64و  63، 62بندهای  ) گیرد...« حما  ادکلن می  /شودهای دامنش از فقر باغچه آلوده میو گوشه /آیدکه به دیدن ما می
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 نتیجه

ها و مناستتتبات ردرت موجود از دیدگاه ستتتوزد« فروغ فرخ اد با گفتمانشتتتعر »دلم برای باغچه می  رابطةپژوهش   در این 

ی در دو ستط  توصتیف و تفستیر بررستی شتد. در وارع با دستتور نقشتگرای هلید ن ریةفرکلاف در تگفا با ترکیب روی رد 

ها،  ها و دریل آن، وجه فعلن و انواع فرایندها و فعلت رار و بستتامد واژگا  :ای همچونبررستتی ظواهر دستتتوری و بلاغی

به کار بردن ضتمایر، به کار بردن یا نبردن ادات تأکید، لحن و چگونگی کاربرد    ةها، نحوطور نوع فعلها و همین زمان فعل

زبانی پیا  و این    هایگیری ستتازهبینی فرستتتنده در شتت لواژگان و دستتتور و نمادها به این رستتیدیم که ایدئولوژی و جهان

ها  ها از آنهای آماری شتتعر که در تحلیلترین دادهترین و رابل توجهها در انتقال این ایدئولوژی نقش دارند. از مهمستتازه

هایی  فعل اخباری )فعل  82وجه   مورد بررستی، بند و فعل شتعر 89توان به این موارد اشتاره کرد: از  می ،استتفاده شتده استت

  ة شتود. این آمار نمایان کنند( و هیک فعل و فرایندی با وجه امری هم در شتعر دیده نمیدرصتد  1/92ستت )فارد کنشتگری( ا

گفتمانی    عقیدگی مخاطبان با او، ارائهخبر با اطمینان کامل از ستتوی شتتاعر و رطعیت رویدادها، هم  این نتایج استتت: ارائه

 39مشتخص و ردرت رز  از ستوی گوینده. همچنین  ة  نداشتتن توصتی منفعل به دلیل ناامیدی از مخاطبان برای ایجاد تغییر و 

های استنادی محتوایی صترفاد توصتیفی دارند و فارد هرگونه بار  ای هستتند؛ فعلاز نوع استنادی یا رابطه (درصتد  8/43فعل )

هاستتت. در  ها در راستتتای اعلا  همان ناامیدی مککور از مخاطبان و انتقاد از آناند و این حجم از استتتفاده از آنانگی شتتی

 9(، نهنی:  درصتتد  3/30) 27(، مادی: درصتتد  8/43فعل ) 39ای:  : رابطهاستتتکل بیشتتترین فراوانی فرایندها به این ترتیب  

 (. درصد 4/4) 4( و وجودی: درصد 6/5) 5(، رفتاری: درصد 9/8) 8(، کلامی: درصد 1/10)

  ، ای و ست   مادی بیشتترین فراوانی را دارند و خبری از بستامد باری فرایندهای نهنی نیستتاین که فرایندهای رابطه

ای که مد ن ر جبر محیطی و اجتماعی فرستتتتنده، کارکردهای توصتتتیفی و انتقادی فرایندهای رابطه  ون:بنا به دریلی همچ

های ستاده و صتری  از اوضتاع که مثلاد فرایندهای  شتاعر بوده، روح سترکش فرستتنده و کارایی فرایندهای مادی در توصتیف

توانستتند بستامد باریی را به  خوردند و طبیعتاد نمینمینهنی به دلیل فاصتله داشتتن از وارعیت و مبهم بودن به درد فرستتنده  

( که نشتانگر ن دی ی شتاعر  درصتد  5/86فرایند نی  حال یا ماتارع استت )  89فرایند از    77. زمان  ، استتخود اختصتاص دهند

دارد و  هاستتت. حجم باری کاربرد زمان حال اخباری که صتتدای دستتتوری دینامیک و پویابه ورایع و پیوند مستتتقیم با آن

دهد، م من بودن ایستتتتایی و بیماری جامعه و استتتتمرار خودکامگی را که نیازمند  استتتتمرار اتفاق افتادن فعل را نشتتتان می

 5»تنها«   واژةمرتبه و  14. ضتمیر »من«  استت  نمایان ستاخته، باشتدتر افراد جامعه در همین زمان حال میواکنش هرچه ستریع

ن چی ی ج  همان ناامیدی و احستتاپ تنهایی فرستتتنده و تن زدن از مخاطب ررار دادن  بار در شتتعر به کار رفته که علت آ

چراکه    ؛گویی درونی نیستت. هیک اداتی دال بر تأکید نی  در این شتعر دیده نشتدمرد  پیرامون ام ان اصتلاح جامعه و تک

 رانیحاکم بر ا  ةت ی مدرنشتتبه  ترقی در  ری تعب به  ای  تهی شتتعر هم گفتمان مدرن  ن یا. استتت  بازنمایی شتتاعر از جامعه زیر ستتؤال نرفته

را طرد و رد    یو مردستارر  ستمی ونالی ناست   ،یاستتبداد  یاست ی طرف، ن ا  ست یو ب  ستنّتی  یهاو هم گفتمان   50و  40های  دهه

؛ اندشتده  یبندو مفصتل  دی در آن بازتول  یستاررنستانو ا  ستمی فمن   اجتماعی، _ی  است ی ست   ةمبارز  یهاو در مقابل گفتمان  کندیم

ضتمن   کند.جامعه( احستاپ تنهایی شتدیدی می  ةپیا  در این عقیده )ام ان تغییر وضتعیت ناامیدکنند  ةچند که فرستتند هر

 است.  یمنف   ی و مکهب ن  ن یبه د  ندارانیاز د یاآلود عدهدر مورد نگاه خوف ا ی پ  ةندیلحن گو  ن هیا
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با مناستتتبات    ی ن  تر ستتتاختهمعنایی آن را گستتتترده  نةو دام دهدیمت ثر را م  ری متعدد شتتتعر که ام ان تفاستتت   ینمادها

شان، جای ررار گرفتن  اهمیت  ةضتمن این که بستامد نمادها و درج دارد.  هیدو ستو  رابطة  ییبر چندصتدا  یو مبتن   کی دموکرات

ها نی  روشنگر وارعیاتی بود  ها بر ی دیگر و جنستیت انتخاب شتده برای هر کدا  از آنهر کدا  از نمادها و تقدّ  و تأخّر آن

 ها به کمک پژوهشگران آمد.که در تحلیل

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.

 منابع
 .ی تهران: علم .ی گفتمان و کاربردشناس لیتحل ی فیفرهنگ توص .(1392) .آراگل زاده، فردوپ

 .ی و فرهنگ ی تهران: علم .یگفتمان انتقاد لیتحل .(1394) .آراگل زاده، فردوپ

. به راهنمایی تقی پورنامداریان. رستتالة دکتریای چند غ ل حاف  و ستتعدی«.  (. »انستتجا  در غ ل فارستتی؛ تحلیل مقایستته1389ایشتتانی، طاهره. )

 تهران: دانش ده ادبیات و علو  انسانی دانشگاه تربیت معلم.

 .هیبایتهران: د لد اول.ج .امروز(و جوان  دیشعر جد ی )مسائل شعر و بررس منفرد یهاگ اره(. 1389) ی.عل  ،ی باباچاه

.  2. دورة ادبیات پارستی معاصتر مجله(. »بررستی و تأویل چند نماد در شتعر معاصتر«. 1391پورنامداریان، تقی؛ رادفر، ابوالقاستم و جلیل شتاکری. )

 .25 _ 48. صص: 1شمارة 

فروغ  ستتوزدی باغچه م  یبر شتتعر دلم برا  ستتتوایکر ی(. »کاربستتت ن ریة آلوده انگار1393)  ی.ستت وت جهرم و فاطمه  میابراه ،ی کوچ ی میستتل

 .89 – 106 : صص. 17 ی اپیپ .سال پنجم .ی زبان یجستارها ةفصلنام  .فرخ اد«

 .تهران: رطره ی.کوچ یشهناز مراد«. گردآوری فروغ فرخ اد ةنامشناخت دو شعر، ریتفس(. »1379) .مهرداد ،ی ملیس

 ها. تهران: سخن.ها، روی ردها و روش؛ ن ریهشناسی سبک(. 1390فتوحی، محمود. )

 . گردآوری محمّد طاهری. مشهد: راهیان سب .دیوان اشعار(. 1389فرخ اد، فروغ. )

 ها.العات و تحقیقات رسانه. ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگران. تهران: مرک  مط تحلیل انتقادی گفتمان(. 1379فرکلاف، نورمن. )

 تهران: ثال .. و شعر فروغ فرخ اد ی : زندگشعر شادختیپر(. 1393) .محمود ،ی مشرف آزاد تهران

 . ترجمة مهران مهاجر و محمّد نبوی. تهران: آگه.های ادبی معاصردانشنامة ن ریه(. 1390م اریک، ایرنا ریما. )

 . تهران: مرک .گرایافتی نقشزبانشناسی شعر؛ رهبه سوی (. 1376مهاجر، مهران و محمّد نبوی. )

 .تهران: ورجاوند .پرواز را به خاطر بس ار(. 1381). زهره  ،ی لین

 . ترجمة جلال ستاری. تهران: سروش.رساله در تاری  ادیان(. 1372الیاده، میرچا. )

 . ترجمة هادی جلیلی. تهران: نی.ن ریه و روش در تحلیل گفتمان(. 1398یورگنسن، ماریان و لوئی  فیلی  . )
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social change. Cambridge: Polity Press. 
Halliday, M. & Mattissen, Ch. (2004)  .An introduction on to functional Grammar. 3  rd. London: Britain. 
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